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1396قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 گنج حضور، بخش پنجم  9۷6خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 تیتر 

 »حکایت امیر و غلمش که نمازباره بود و انُسِ عظیم داشت در نماز و مناجات با حق.« 

 3۰۵۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 میر شد محتاجِ گرمابه سَحرَ

 سنُقُر، هلَ بردار سَر بانگ زد:

  . در اینجا از اعلم ترُکان و نام غلم است.و خال مانند باز خط  ای شکاری و خوش پرنده  سنُقرُ:* 

 هنگامِ سَحر، به حمام نیاز پیدا کرد. بنابراین غلمِ خود را صدا زد و گفت: »آهای سنُقر، از خواب بیدار شو!« امیری

به   به ما  من  عبارتی  می عنوان  متوجه  است،  روز  و  روشنایی ذهن  بین  فاصله  که  لحظه  این  در  از  ذهنی  پر  که  شویم 

وسیله خرد و حکمتِ زندگی شسته شویم. بنابراین   همانیدگی و درد هستیم و نیاز داریم که در حمامِ فضای یکتایی به

با فضاگشایی بانگ می  از جنس خداست  بیدار شو، این لحظه وقت  به قسمت اصلی خود که  زنیم که از خواب ذهن 

 شده است.  ها در حمامِ فضای گشودهشستشو از همانیدگی 

 3۰۵6مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طاس و منَدیل و گِل از آلتون بگیر 

 تا به گرمابه رَویم ای ناگزیر

 نوعی کاسه مسی، لگن  طاس:*

 حوله  منَدیل:* 
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 های زنان و کنیزکان ترک.زرَ، طل، از نام  آلتون:* 

ها و دردهای حاصل از آن به ناچار باید به حمام فضای یکتایی ای غلم، ای هشیاری حضور که برای رهایی از همانیدگی 

به او    شده  ها را از کنیزکی به نام آلتون، از خدا یا یک انسان زندهبرویم، ابزارهای شستشو و انداختن دردها و همانیدگی 

 را بشوییم. ذهنی بگیر تا با فضاگشایی به حمامِ فضای یکتایی رفته و دردها و عقل من 

 3۰۵۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سنُقُر آن دَم طاس و منَدیلی نکو 

 برگرفت و رفت با او دو به دو 

 . در اینجا از اعلم ترُکان و نام غلم است. و خال مانند باز  خط  ای شکاری و خوش پرنده  سنُقرُ:*

 نوعی کاسه مسی، لگن  طاس:*

 حوله  منَدیل:* 

ها را فراهم کرد  ای مناسب یعنی ابزارهای شستشو و انداختن همانیدگی سنقر، هشیاری حضور، آن لحظه طاس و حوله 

 ذهنی، رفت.و همراه با امیر، من

 توانیم به جان اصلی خودمان که فعلً ضعیف است نیز هشیار شویم.ذهنی داریم، می حال که ما مننکته: درعین  

 3۰۵٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مسجدی بر ره بُد و بانگِ صَل 

 آمد اندر گوشِ سنُقرُ در مل 
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 معنی نمازمخفّف صلة به  صَل:*

 سوی نماز، به گوشِ سنقر رسید.   الصلة« بشتاب به علی در میانۀ راه مسجدی قرار داشت و در این لحظه بانگ »حی 

شود، مسجد که نماد فضای یکتایی این لحظه است آشکار شده و از آن بانگ یکی  بیان دیگر وقتی جان ما بیدار می  به

 خواهد تعظیم کند و با خدا یکی شود. شنود، می اینکه گوش جان ما آن را می  محض آید، به شدن با زندگی می 

 3۰۵9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بود سنُقر سخت موُلعِ در نماز

 نوازگفت ای میرِ من ای بنده 

 حریص، آزمند، مشتاق مُولعِ:*

رو خطاب به امیر که   مند بود؛ از اینبسیار علقه  به زنده شدن به خدا  سنقر، اصل و هشیاری حضور در انسان، نسبت 

 نوازی...که بنده  ذهنی است گفت: ای امیرِ من، ای نماد من 

 3۰6۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو بر این دکاّن زمانی صبر کن

 تا گُزارم فرض و خوانم لَمْ یَکُن

  ذهنی فکرها را بالا نیاور تا من نمازم را به عنوان من  تو دقایقی چند در این دکانِ ذهن صبر کن، ساکت و آرام باش، به 

یعنی با فضاگشایی اقرار کنم که همتا و شبیه خدا در این جهان وجود ندارد و من نیز    . یَکُن« را بخوانمْ جا آورم و »لَم 

کنم و چیزهایی را  عنوان امتداد خدا از جنس او هستم و نظیر ندارم. بنابراین خودم را با چیزی و کسی مقایسه نمی به 

 سازم. ذهنی را نمی کنم و من ها توجه نمی آورم، به آن دهد به مرکزم نمی که ذهن نشان می 



 

 

 

1396قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

: جانِ اصلی انسان بسیار حریص است که به خداوند زنده شود، اما جان ذهنی و قسمت همانیده انسان دوست  1نکته  

 ذهنی را حفظ کند. دارد من

توانیم خودمان و  گشایی باشد. ما نمی ذهنی خودمان و دیگران باید با نرمی، لطافت و فضا: طرز برخورد ما با من۲نکته  

 ذهنی بیرون بیاوریم.دیگران را با تنبیه و خشونت تغییر داده و از من 

 ۴(، آیه 11۲قرآن کریم، سوره اخلص )

 أَحَدٌ. « »وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفوًُا 

 کس مثل و مانند و همتای اوست.« »و نه هیچ 

]»َلمْ یَکُنْ« یعنی مرتب بگوییم که غیر از خدا کسی نیست، او نظیر ندارد و ما هم که از جنس او هستیم، نظیر نداریم.  

 کند.[درک این مطلب ما را به خداوند وصل می 

 1(، آیه 9٨قرآن کریم، سوره بیّنه )

 »لَمْ یَکُنِ الَّذیِنَ کَفَروُا مِنْ أهَْلِ الْکتَِابِ واَلْمُشرِْکیِنَ منُْفکَیِّنَ حتََّى تَأتْیِهَُمُ البْیَِّنَۀُ.« 

 »کافران اهل کتاب و مشرکان دست برندارند تا برایشان برهانى روشن بیاید.«

 خواهد با ذهن بفهمد و بر او ثابت شود.[ کند، او می ذهنی دارد این چیزها را درک نمی ]کسی که من 

 3۰61مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون امام و قوم بیرون آمدند

 از نماز و وِردها فارغ شدند 
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که به سنقر کمک کردند تا تسلیم شود، از نماز و دعا فارغ شدند و از درِ   نماز و نمازگزاران، همان کسانی پیش  وقتی که 

 مسجد بیرون آمدند، سنقر در فضای یکتایی تنها ماند و به حضور زنده شد. 

اینجا پیش  کند تا وارد مسجدِ فضای  مولانا و برنامه گنج حضور است که به ما کمک می   ، نماز و نمازگزاراننکته: در 

 شویم.روند و ما با خدا یکی می ها کنار مییکتایی شویم، سپس فرم

 3۰6۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سنُقر آنجا ماند تا نزدیکِ چاشت 

 میر، سنُقر را زمانی چشم داشت 

 ظهر، میانه روز  چاشت:*

امّا سنُقر تا نزدیک ظهر و تسلیم کامل و یکی شدن با زندگی، در مسجدِ فضای یکتایی ماند و صبر کرد. آن امیر مدّتی  

 منتظر او نشست و حواسش بود سنُقر که نماد هشیاری است دیر کرده و به ذهن برنگشته است.  

 3۰63مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای سنُقر چرا نایی برُون؟  گفت:

 نگذارَدَم این ذوُفنُون می  گفت:

 ها، دارای هنرها، منظور خداوند حکیم است. صاحب فن  ذُوفُنون:*

 «آیی؟ای سنقر، چرا بیرون نمی »امیر، از بیرون مسجد فریاد زد: 

 «.گذارد از مسجد یکتایی بیرون بیایم.این خداوند صاحب فن و هنر نمی »سنقر جواب داد: 
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برداریم و با خودمان با احترام رفتار  جویی و مقاومت دستو ذهن را خاموش کنیم و از ستیزه نکته: اگر ما فضا را باز

ذهنی اجازه دهد ما مدتی روی خود کار کرده، از ذهن خارج شویم و در این لحظه ساکن گردیم،  کنیم، ممکن است من

 عنوان امیر کاری به کار ما نداشته باشد.   ذهنی هم بهمن

 3۰6۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صبر کن، نَک آمدم ای روشنی 

 نیستم غافل، که در گوشِ منی

 دانم که منتظر من هستی. آیم، از تو غافل نیستم می ای امیر، اندکی صبر کن، همین الآن بیرون می 

شود، پس با احترام او را به صبر و سکوت  ذهنی دوباره فعال می عنوان هشیاری اگر به ذهن برگردیم، من نکته: ما به 

 کنیم. دعوت می 

 3۰6۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد 

 تا که عاجز گشت از تیباشِ مَرد 

 عشوه و فریب، در اینجا یعنی تأخیر و درنگ تیباش:*

ذهنی بیکار ماند تا اینکه از تأخیر و درنگِ غلم بیتاب  آن امیر هفت مرتبه غلم را صدا زد یعنی مدت زیادی گذشت و من

 شد. 
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ذهنی منتظر است و دوباره ما  که من  بندیم، چرا کنیم، ولی فوراً فضا را می شویم و فضا را باز می عبارتی ما تسلیم می  ]به 

ذهنی  شود، من اینصورت ظهر می   ذهنی را ساکت کنیم، درکِشد. ولی اگر ما فضا را باز کنیم، صبر کرده و منرا به ذهن می 

 گذارد از فضای یکتایی بیرون بیاییم.[ دهد و خداوند نمی نفوذ خود را از دست می 

 3۰66مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نگْذارَدَمپاسخش این بود می 

 تا برون آیم هنوز ای محترم

می  پاسخ  چنین  محترم صبر کن، چرا ای من»داد:  هشیاری  نمی  ذهنیِ  اجازه  بیرون  که  یکتایی  فضای  از مسجدِ  دهد 

 «. بیایم.

 3۰6۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آخر مسجداندر، کسَ نماند  گفت:

 دارد؟ آنجا کِت نشاند؟ کیت وا می 

گذارد  است، چه کسی تو را در آنجا نگه داشته و نمی  ای سنقر، آخر در مسجد کسی نمانده»ذهنی گفت:  امیر یا همان من

 «.بیرون بیایی؟

 3۰6٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 استت از برونآنکه بسته   گفت:

 بسته است او هم مرا در اندرون
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توانی وارد مسجد  است و تو نمی   که تو را از بیرون بسته   ن کسی »ذهنی، گفت:  اصلی ما در پاسخ به امیر، منسنقر، جان  

 «.دهد.است و اجازه خروج از مسجد را به من نمی  شوی، همان کس مرا نیز از درون بسته 

 3۰69مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آنکه نگذارد تو را کآیی درون

 بنگذارد مرا کآیم برون می

گذارد من که  کس نمی   دهد به فضای یکتایی بیایی، همان، به تو اجازه نمی دلیلِ داشتن هشیاری جسمی   آن کسی که به 

 لحظه بیرون بیایم. از جنس هشیاری خالص هستم، از فضای یکتاییِ این

 توانیم از آن خارج شویم.رسیم و دیگر نمی شده این لحظه ما با خدا یکی شده و به وحدت می   نکته: در فضای گشوده 

 3۰۷۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آنکه نگذارد کز این سو پا نهی 

 سو بست پایِ این رهَی   او بدین

 رونده، سالک، غلم و بنده  رهَی:*

کس در فضای یکتایی این لحظه پای مرا بسته و    تو پایت را به مسجدِ یکتایی بگذاری همان   گذاردکسی که نمی   آن

 گذارد قدم به بیرون بگذارم و وارد ذهن شوم.  نمی 

 3۰۷1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ماهیان را بحر نگذارد برون

 خاکیان را بحر نگذارد درون
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گذارد ساکنان خشکی بدون  ها بیرون از آب بروند، همانگونه نیز نمی شود که ماهی برای مثال، همانطور که دریا مانع می

کند که بحر یکتایی به ماهیان، کسانی  به روشنی بیان می  تجهیزات لازم وارد دریا شوند. مولانا با استفاده از این تمثیل 

دهد، و همچنین  اند، اجازه خروج از این فضا را نمی ذهنی رها گشته و از جنسِ اصل خود شده که با فضاگشایی از من 

گذارد به درون فضای یکتایی  ها هستند، نیز نمی های ذهنی را که از جنس جسم و همانیدگی بحر یکتایی خاکیان، من 

 بیایند. 

 3۰۷۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اصلِ ماهی آب و حیوان از گِل است 

 حیله و تدبیر اینجا باطل است 

ها انسانی که با فضاگشایی از همانیدگی  زیرا همانطور که اصلِ ماهی از آب است و اصلِ حیواناتِ خشکی از گِل، ریشه

ذهنی دارد از جنس حیوان،  آزاد شده و به خدا تبدیل شده از جنس هشیاری حضور و نظر است. و اصلِ انسانی که من 

ها باطل و بیهوده  حسب همانیدگی  ذهنی و اندیشیدن بر جویی و تدبیر من   گونه چاره  هاست. بنابراین هرفرم و همانیدگی 

 تواند ما را به خدا زنده کند.و نمی  است 

 3۰۷3مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قفلِ زفَت است و گشاینده خدا 

 دست در تسلیم زن واندر رضا

 ستبر، بزرگ  زَفت:*

شود بسیار سخت و  ها در هر لحظه ایجاد می ذهنی که در اثر حرکت سریع فکرها حول محور همانیدگی این قفلِ من

مقابل وضعیت این لحظه تسلیم باش، آنچه  تواند آن را باز کند. پس تو ای انسان، در پیچیده است و فقط خداست که می 
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فَکان« روی تو کار کند و  دهد مهم ندان و با رضایتِ کامل اجازه بده خداوند از طریق »قضا و کُنرا که ذهنت نشان می 

 ات را بگشاید.ذهنی قفل من 

اش  ها و زندگی به ثمر نرسیده حال شکایت از وضعیت   ذهنی دارد، حالش همواره بد است و درراضی من : انسان نا 1نکته  

است و در آینده به زندگی خواهد رسید. اما انسانی که رضا دارد خود را   کند که هیچگاه زندگی نکردهاست، او فکر می 

چیزی    داند، حالش همیشه خوب است، در این لحظه حاضر است، اتفاقات برایش مهم نیستند، به هراز جنس زندگی می 

 دهد و همواره تسلیم است. افتد رضا می که اتفاق می 

ها را عوض کنیم، بلکه ما  خواهیم آن اش این نیست که ما نمی : راضی بودن به اتفاق و وضعیت این لحظه معنی ۲نکته  

ذهنی هرگز  های منها و چالش دانیم قفل که می   ها را با فضاگشایی، خرد و صنع زندگی عوض کنیم، چرا آن خواهیممی

 شود. ذهنی باز نمی ها و فکرهای منبا تدبیر 

 3۰۷۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها ذرّه گر شود مفتاح   ذرّه

 این گشایش نیست جز از کبریا 

  و   قفل فقط   که این ذهنی را باز کنند، چراتوانند قفلِ سخت مناگر تمام ذرات هستی تبدیل به کلید شوند، باز هم نمی 

 شود. فَکان« خداوند باز می برابرِ »قضا و کُن دهد و تسلیم درفقط با فضاگشایی، مهم ندانستن آنچه که ذهن نشان می 

 3۰۷۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون فراموشت شود تدبیرِ خویش 

 یابی آن بختِ جوان از پیرِ خویش 
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ذهنی و افکار همانیده را رها کنی و  دهد تدبیر منگاه با مهم ندانستن و توجه نکردن به چیزهایی که ذهن نشان می   هر

  اینصورت آن بخت جوان، بیداری، دید عدم و بینش زندگی را از خدا و فضای گشوده  آن را به فراموشی بسپاری، در

 شوی. و از زندگی آگاه می  گیریشده درونت می 

ذهنی بخواهیم مشکلت خود را حل  ذهنی استفاده کنیم و با فکرهای منجای فضاگشایی از تدبیر من  : اگر ما به1نکته  

 کنیم. کنیم فقط زندگی خود را تلف کرده، تبدیل به مسئله، مانع و دشمن می 

توانید بگویید که من  سازی و اتلف زندگی وجود دارد؛ شما نمی   سازی، درد  سازی، مانع   ذهنی مسئله در ذاتِ من  :۲نکته  

شود شما  کنید و مرکز شما تبدیل به جسم می کنم برای خودم مسئله نسازم همینکه به یک چیز ذهنی توجه می سعی می 

اندیشی  ها چارهماند و باید بعداً برای رفع آن شوید. بقایای دردها نیز در شما باقی می ساز می  ساز و مانع  ساز، درد  مسئله

 دهد توجه نکنید و آن را به مرکزتان نیاورید.بنابراین بهتر است اصلً به آنچه که ذهن نشان می  ،کنید

 63(، آیه 39قرآن کریم، سوره زمر )

 «... »لَهُ مَقَالیِدُ السَّمَاواَتِ وَالْأرَضِْ

 « ... ها و زمین نزد اوست »کلیدهاى آسمان 

 3۰۷6مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ون فراموش خودی، یادت کنندچ

 بنده گشتی، آنگه آزادت کنند

 از فکر آن را نسازی و بزرگ نکنی و هر لحظه به   ذهنی، تدبیر و عملش را فراموش کنی، مرتب با فکر بعد گاه من   هر

  بنده خدا شدی؛ در  فضاگشایی و رضا  ،لحظه با تسلیمکند و چون در این  صورت »من« بالا نیایی خداوند تو را یاد می 

 کند. ها و دردها آزاد و رها می ذهنی، همانیدگی اینصورت زندگی تو را از من
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ذهنی فراموش کرد، به امیر صبر کردن  عنوان من  اش نبود، خودش را به ذهنی نکته: در این داستان نیز سنُْقُر نگران من 

 اش آزاد شد. را یاد داد و با او چنان با احترام برخورد کرد که مقدار زیادی از هشیاری

 3316مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گویی مجویید ارتفاعاز سخن 

 منتظر را بهْ ز گفتن، استماع

 بالا رفتن، والایی و رفعت جُستن  ارتفاع:*

 شنیدن، گوش دادن  استماع:*

ذهنی بلند شوید و  عنوان من   دهد به هرگز نخواهید از طریق حرف زدن و فکر کردن درباره چیزهایی که ذهن نشان می 

گشاید و منتظر کمک خداوند و زنده شدن به زندگی است، گوش  ذهنی خود را بسازید، زیرا برای کسی که فضا را می من

 ذهنی است. عنوان من   دادن بهتر از حرف زدن به 

های نکته: شما باید هر لحظه ذهنتان را خاموش کنید و اجازه دهید زندگی از طریق شما سخن بگوید، نه اینکه با فکر 

 ذهنی خود را ببافید.همانیده و آوردن چیزهای ذهنی به مرکزتان هر لحظه من 

 6(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 »وَقَالُوا یَا أیَُّهَا الَّذیِ نُزِّلَ عَلیَْهِ الذِّکْرُ إنَِّکَ لَمَجنْوُنٌ.«

 اى.«»و گفتند: اى مردى که قرآن بر تو نازل شده، حقا که تو دیوانه 

می  نشان  ذهن  که  پستی  و  دون  به هرچیزِ  و  کنُد  فضاگشایی  انسان  در]اگر  نکند،  تعظیم  انسان ا  دهد  های ینصورت 

 ذهنی او را دیوانه خطاب خواهند کرد.[ من
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 11-1۰(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 ئُونَ.«»وَ لَقَدْ أرَْسَلنَْا مِنْ قبَْلکَِ فیِ شیَِعِ الْأوََّلیِنَ. وَ مَا یَأْتیِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا کَانُوا بِهِ یَستْهَْزِ

فرستاده  پیشین  اقوام  میان  به  تو  از  پیش  را  خود  رسولان  ما  آن »و  بر  پیامبرى  هیچ  آنکه  ایم.  جز  نشد،  مبعوث  ها 

 اش کردند.«مسخره

ذهنی، منِ اصلی شما نیست، یک »منِ« دیگری وجود دارد و شما باید فضا را  گوید من آید میکسی را که می   ]ما نیز هر

تان را عوض کرده و چیزهای جامد را در مرکزتان نگذارید و برحسب الگوهای جامد زندگی نکنید،  باز کنید، سبک زندگی 

خواهد به حضور برسد و  کنیم. باید از خودمان بپرسیم آیا ما کسی را که می می  بلکه برحسب صنُع زندگی کنید، مسخره

 کنیم؟[خواند و یا مثلً شخص خودِ مولانا را مسخره نمی آثار مولانا را می 

 1۵-1۴(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 لْ نحَْنُ قوَْمٌ مسَْحوُرُونَ.« »وَلَوْ فتََحنَْا علَیَهِْمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیهِ یَعْرُجوُنَ. لقََالُوا إِنَّمَا سُکِّرَتْ أَبْصَارُناَ بَ 

اند، بلکه ما مردمى جادوزده  »اگر بر ایشان از آسمان درى بگشاییم که از آن بالا روند، گویند: چشمان ما را جادو کرده 

 هستیم.« 

گوید  دهد و می مرادی به ما پیغام می ها همان جادو شدن است. حال زمانی که خداوند با بی ]دیدن برحسب همانیدگی 

ایم گوییم ما به جادوزدگی عادت کرده فضا را باز کن، مرا به مرکزت بیاور و شکایت نکن، ما همچنان مقاومت کرده، می 

 ها ببینیم.[خواهد برحسب همانیدگی و دلمان می 
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 ۲3-۲۲(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 . وَ إِنَّا لنََحْنُ نحُیِْی وَنمُِیتُ ونََحنُْ الوَْارِثوُنَ.« »وَ أرَْسلَنَْا الرِّیَاحَ لَوَاقحَِ فَأنَْزَلنَْا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََسْقیَنْاَکمُُوهُ ومََا أَنتُْمْ لهَُ بِخَازِنیِنَ

کننده را فرستادیم، و از آسمان آبى نازل کردیم و شما را بدان سیراب ساختیم و شما را نرسد که  »و بادهاى آبستن 

 مانیم.« میرانیم و بعد از همه باقى مى کنیم و مى خازنان آن باشید. هرآینه ما هستیم که زنده مى 

ها ذخیره  کننده همان »دمَ« زندگی است که اگر انسان فضا را بگشاید و این »دَم« را در دردها و رنجش ]بادهای آبستن 

ماند فقط خود  حقیقت آنچه که باقی می  گرداند؛ و درنهایت و ابدیت خود زنده می بی   اینصورت خداوند او را به  نکند، در

 رود؛ بنابراین ما باید از جنس خداوند شویم.[ چیز جز ذات او بر باد فنا و نیستی می  زندگی است و همه 

 ۲۴۲۵(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 نَّهُ حَکیِمٌ عَلیِمٌ.« »وَ لَقَدْ علَِمنَْا الْمسُتَْقْدمِیِنَ منِْکُمْ وَلَقَدْ علَِمنَْا الْمُسْتَأخِْریِنَ. وَ إِنَّ رَبَّکَ هوَُ یَحشُْرهُُمْ  إِ

گرداند،  اند. و پروردگار تو همه را محشور مى اند و چه کسانى واپس مانده پیش رفته دانیم چه کسانى از شما از این»و مى 

 زیرا اوست که حکیم و داناست.« 

چیز خداوند است.   که همه   روند تا به زندگی زنده شوند، چراها میای نیز دنبال آناند و عده ای به زندگی زنده شده]عده 

 پس ما نیز باید به او زنده شویم.[ 

 ۲6(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 »وَ لَقَدْ خلََقنَْا الْإنِْساَنَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.« 

 »ما آدمى را از گل خشک، از لجن بویناک آفریدیم.« 

 [ که به اطراف  بوی درد می پراکند.  ذهنی است]لجن بویناک همان من
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 ۲٨۲9(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

نَ وَ  سَوَّیْتُهُ  فَإِذاَ  مَسْنُونٍ.  حَمَإٍ  مِنْ  صَلصَْالٍ  مِنْ  بَشَرًا  خَالِقٌ  إِنِّی  للِْملََائِکَۀِ  رَبُّکَ  قَالَ  إِذْ  لهَُ  »وَ  فَقعَُوا  روُحیِ  مِنْ  فِیهِ  فخَْتُ 

 سَاجِدیِنَ.« 

پایان   خواهم بشرى از گل خشک، از لجن بویناک بیآفرینم. چون آفرینشش را به»و پروردگارت به فرشتگان گفت: مى 

 برابر او به سجده بیفتید.«  بردم و از روح خود در آن دمیدم، در

کند، باید همه به چنین انسانی سجده کنند،  ذهنی بیرون آورده و به خود زنده می عبارتی وقتی خداوند انسان را از من   ]به 

 شیطان است.[   کند چون نمایندهذهنی سجده نمی ولی من 

 3۰33( ، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

ا لکََ أَلَّا تَکُونَ معََ السَّاجِدیِنَ. قَالَ  »فَسَجَدَ الْمَلَائِکَۀُ کُلُّهُمْ أجَْمعَُونَ. إِلَّا إِبلْیِسَ أبََى أَنْ یَکُونَ معََ السَّاجِدیِنَ. قَالَ یَا إِبلْیِسُ مَ

 لَمْ أکَُنْ لِأسَْجُدَ لِبَشرٍَ خلََقْتَهُ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.«

 کنندگان باشد.گفت: اى ابلیس، چرا تو از سجده   »فرشتگان همگى سجده کردند، مگر ابلیس که سر باز زد که با سجده

 کنم.« اى سجده نمى گفت: من براى بشرى که از گل خشک، از لجن بویناک آفریده  کنندگان نبودی؟ 

به بی  بوده و  از جنس خدا و زندگی  ابلیس و  ]هر کسی  از طرفی  فرمانبردار خداست.  او زنده باشد،  ابدیت  و  نهایت 

 ذهنی قادر به دیدنِ انسان زنده به حضور نیستند.[ اش من نماینده
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 3۴36(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 لىَ یَوْمِ یُبْعثَُونَ.«  »قَالَ فَاخْرُجْ منِْهَا فَإِنَّکَ رَجیِمٌ. وَ إِنَّ علََیْکَ اللَّعنَْۀَ إِلىَ یوَْمِ الدِّینِ. قَالَ ربَِّ فَأنَْظِرْنیِ إِ

»گفت: از آنجا بیرون شو که مطرود هستى. تا روز قیامت بر تو لعنت است. گفت: اى پروردگار من، مرا تا روزى که  

 شوند مهلت ده.« دوباره زنده مى 

 دهد.[ ها را مورد لعنتِ خود قرار می کند و آن ذهنی را از فضای یکتایی بیرون می ]خداوند شیطان و من 

 3۷3٨(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 »قَالَ فَإنَِّکَ مِنَ الْمنُظَْریِنَ. إِلَى یوَْمِ الْوقَْتِ الْمَعْلُومِ.« 

 یافتگانى. تا آن روزى که وقتش معلوم است.«  »گفت: تو در شمار مهلت 

که انسان دوباره از لجن بویناک ذهن بیرون بیاید، به ابلیس مهلت داده که بر سر راه انسان قرار    ]خداوند تا زمانی 

 بگیرد.[ 

 39۴۰(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 مُ الْمُخلَْصیِنَ.« »قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْویَتْنَِی لَأزُیَِّنَنَّ لهَُمْ فِی الأْرَضِْ وَ لَأُغْویِنََّهُمْ أَجْمَعیِنَ. إلَِّا عبَِادَکَ منِْهُ 

ها را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم، مگر  »گفت: اى پروردگار من، چون مرا نومید کردى، در روى زمین بدی

 اخلص تو باشند.« ها که بندگان باآن

کنند، ولی اگر با فضاگشایی مرکز را  ذهنی در نظر ما بسیار زیبا جلوه میها هستند که با دیدِ من ها، همان همانیدگی ]بدی 

 تواند ما را گول بزند و چیزها را به مرکز ما آورده منحرفمان کند.[ ذهنی که نماینده اوست نمی عدم کنیم ابلیس و من 
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 ۴1۴3(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

الْغَاوِ مِنَ  اتَّبَعکََ  مَنِ  إِلَّا  سلُْطاَنٌ  عَلیَهِْمْ  لکََ  لیَْسَ  عِبَادیِ  إِنَّ  مُستَْقیِمٌ.  عَلیََّ  صِرَاطٌ  هَذَا  لَمَوعِْدهُمُْ  »قَالَ  جَهنََّمَ  إِنَّ  وَ  ینَ. 

 أَجْمَعیِنَ.«  

رسد. تو را بر بندگان من تسلطى نیست، مگر بر آن گمراهانى که تو  گفت: راه اخلص راه راستى است که به من مى »

 هاست.« را پیروى کنند. و جهنم میعادگاه همه آن 

است، و اگر ما فضا را باز کنیم، ابلیس،  ]راه راستی برای ما همان راهِ انسان به حضور رسیده است که با خداوند یکی شده

دهد  توانند هیچ اثری روی ما بگذراند، ولی اگر چیزهایی را که ذهن نشان می ذهنی دیگران نمی ذهنی خودمان و من من

 ذهنی را ملقات خواهیم کرد.[ جهنمِ افسانه من ، به مرکز بیاوریم 

 9٨99(، آیه 1۵قرآن کریم، سوره حجر )

 »فَسبَِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وکَُنْ مِنَ السَّاجِدیِنَ. وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتََّى یَأتِْیَکَ الیَْقیِنُ.«

 کنندگان باش. و پروردگارت را بپرست، تا لحظه مرگت فرا رسد.«  »به ستایش پروردگارت تسبیح کن و از سجده 

گان باشیم یعنی مرتب با فضاگشایی مرکز را عدم کنیم، تسلیم شویم و آن چیزی را که ذهن  کننده ]ما باید جزو سجده 

ذهنی که  به مندهد مهم ندانیم تا به مرکزمان نیاید و اینقدر به اینکار تعهد داشته باشیم تا مرگمان نسبت نشان می 

 معادلْ با یقین یعنی زنده شدن به زندگی و استفاده نکردن از معلومات ذهنی است فرارسد.[ 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه  کارگروه خلصه

 مظاهری گوینده: لیل 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 9۷6منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 

 

 

 



 

 

 

1396قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


